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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

تصميم براي رفــع محدوديت‌هــاي واردات 
هدفمند كالاهاي اساســي در حالي اعلام شده 
كه بخش مهمي از زنجيره تأمين روغن، كنجاله، 
ذرت، برنج و نهاده‌هاي دامي بــه منابع ارزي و 
امكان ترخيص وابسته اســت و هم‌زمان حدود 
۴ميليارددلار مطالبات تجاري مربوط به ســال 
گذشــته همچنان تعيين تكليف نشده است، 
از همين رو در جلســه كميســيون كشاورزي 
مجلس اعلام شد محدوديت سفارش‌ها برطرف، 
سقف ســابقه بازرگاني حذف و فرايند تجارت 
آزاد شده اســت تا واردكنندگان در تأمين اقلام 
ضروري با موانع كمتري روبه‌رو شوند، اين تصميم 
همچنين از پيگيري مطالبات 4 ميلياردلاري تجار 
و ضرورت هماهنگي ميان سياست ارزي، تجارت 
خارجي و تأمين امنيت غذايي حكايت دارد و اثر 
نهايي آن به ســرعت تخصيص منابع، ترخيص 
كالا و تسويه تعهدات بســتگي خواهد داشت. 

     
تأمين كالاهاي اساسي صرفاً به موجود بودن كالا در 
بنادر يا انبارها محدود نمي‌شود و زنجيره واردات از 
ثبت سفارش آغاز و سپس به تأمين ارز، حمل‌ونقل، 
ورود كالا، ترخيص و توزيع مي‌رسد و طبعاً محدوديت 
در يكي از اين حلقه‌هــا، حتي با وجــود موجودي 
مناسب در بخشي از زنجيره، مي‌تواند جريان عرضه 
را كُند كند، به همين دليل حذف ســه مانعي كه در 
جلسه كميسيون»كشــاورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط‌زيست« مجلس شوراي اســامي درباره آنها 
صحبت شده است مستقيماً به سرعت گردش كالا در 

بازار مربوط مي‌شود. 
طبق اطلاعات مطرح‌شده در اين جلسه، محدوديت 
نسبت به سفارش‌ها برطرف و سقف سابقه بازرگاني 
نيز حذف شده و همچنين فرايند تجارت آزاد اعلام 
شده اســت، معناي اقتصادي اين تغيير آن است كه 
بخشي از محدوديت‌هايي كه ظرفيت واردكنندگان 
را براي ثبت و پيگيري ســفارش‌هاي جديد محدود 
مي‌كرد، كاهش يافته اســت و در حــوزه كالاهاي 
اساسي، چنين تغييري وقتي اثر واقعي خود را نشان 
مي‌دهد كه واردكننده بتواند پس از ثبت ســفارش، 
منابع مالي و ارزي لازم را نيــز دريافت و كالا بدون 

توقف طولاني از مسير گمركي عبور كند. 
اهميت اين مســئله در تركيب كالاهايي اســت كه 
در جلسه مورد بررســي قرار گرفته‌اند به طوري كه 
روغن، كنجاله و ذرت مســتقيماً با ســفره خانوار و 
توليد محصولات دامي ارتباط دارند و برنج نيز يكي 
از اقلام اصلي مصرفي خانوارهاست ‌و از طرف ديگر، 
نهاده‌هايي مانند ذرت و كنجاله بر هزينه تمام‌شــده 
توليد گوشت، مرغ و تخم‌مرغ اثر مي‌گذارند، بنابراين 
اختلال در واردات اين گروه، فقــط به بازار يك كالا 

محدود نمي‌شود و از طريق هزينه توليد به بخش‌هاي 
ديگر اقتصاد غذايي منتقل خواهد شد. 

وزارت جهاد كشاورزي در جلســه مورداشاره اعلام 
كرده اســت كه از نظر موجودي كالاهاي اساســي 
و نهاده‌هاي كشــاورزي مشــكل جدي وجود ندارد 
و مقدار قابــل توجهي كالا در انبارهــا، لنگرگاه‌ها و 
اســكله‌ها موجود اســت بنابراين اين گزاره از منظر 
سياست‌گذاري مهم است و طبعاً موجودي فيزيكي به 
تنهايي براي ارزيابي وضعيت بازار كافي نيست و محل 
نگهداري كالا، ميزان كالاي قابل ترخيص، ســرعت 
انتقال بــه مراكز مصرف و هزينــه‌اي كه واردكننده 
براي نگهداري كالا متحمل مي‌شود، همگي بر قيمت 
نهايي اثر دارند. كالايي كه در بندر موجود اســت اما 
به دليل مشكل اداري، ارزي يا حمل‌ونقل با تأخير به 
بازار مي‌رسد، عملًا همان اثر كالاي موجود در شبكه 
توزيع را ندارد، بــه همين دليل رفع محدوديت ثبت 
سفارش بايد با كاهش گلوگاه‌هاي بعدي همراه شود 
و اگر سفارش آزاد شــود اما ارز، حمل يا ترخيص با 
وقفه روبه‌رو باشد، اثر سياست جديد در بازار محدود 
خواهد ماند و نقطــه اصلي سياســتگذاري اكنون 

هماهنگ كردن اين حلقه‌هاست. 
  آغاز مسير با حذف محدوديت واردات

يكي از نــكات مهم، برگزاري جلســات ماهانه ميان 

كميســيون كشــاورزي مجلس و معاونت بازرگاني 
وزارت جهاد كشاورزي اســت و به زعم كارشناسان، 
چنين نظارتي از اين جهت اهميت دارد كه سياست 
واردات كالاهاي اساسي به ســرعت با تحولات بازار 
تغيير مي‌كنــد و تصميمي كه در يــك مقطع براي 
كنترل واردات يا مديريت منابع ارزي مناسب بوده، 
ممكن است در مقطع ديگري به مانعي براي تأمين 
كالا تبديل شود بنابراين پايش ماهانه، امكان اصلاح 

سريع‌تر مقررات را فراهم مي‌كند. 
با اين حال، آزادتر شدن تجارت نبايد به معناي كنار 
گذاشتن مديريت بازار تلقي شود و كالاهاي اساسي 
سهم بالايي در ســبد مصرف خانوار دارند و افزايش 
ناگهاني واردات نيز هزينه ارزي كشور را بالا مي‌برد، 
لذا سياست مطلوب بايد ميان دو هدف تعادل ايجاد 
كند، يعني از يك طرف، جلوگيري از كمبود و جهش 
قيمت و از طرف ديگر، كنترل وابستگي به واردات و 

جلوگيري از خروج غيرضروري ارز باشد. 
اينجاســت كه بحث برنامه هفتم توسعه وارد معادله 
مي‌شــود و طبق توضيحات ارائه‌شــده در جلســه، 
هدف‌گــذاري برنامه بــراي خودكفايــي گندم در 
محدوده ۹۰ تا ۹۵ درصد و براي روغن در محدوده ۴۰ 
تا ۴۵درصد قرار دارد و فاصله اين اهداف با وضعيت 
واقعي توليد و مصرف، نيازمند سياستي منسجم در 

حوزه توليد، قيمت‌گــذاري، خريد تضميني، نهاده، 
آب، بهره‌وري و تجارت خارجي اســت و واردات در 
اين چارچوب بايد نقش تنظيم‌كننده داشته باشد، نه 

اينكه جايگزين دائمي توليد داخلي شود. 
براي گندم، رسيدن به خودكفايي بالا بدون افزايش 
بهره‌وري امكان‌پذير نيست و سطح زيركشت، ميزان 
مصرف آب، كيفيت بذر، قيمت خريد و دسترســي 
كشــاورزان به نهاده‌هــا همگي بر مقــدار توليد اثر 
مي‌گذارنــد و در مورد روغن نيز مســئله پيچيده‌تر 
اســت زيرا توليد روغن خوراكي به تأمين دانه‌هاي 
روغني و ظرفيت صنايع روغن‌كشــي وابسته است و 
اگر سياست واردات فقط بر محصول نهايي متمركز 
باشد و توســعه توليد داخلي دانه‌هاي روغني عقب 
بماند، وابســتگي ارزي در بخش ديگري از زنجيره 

ادامه پيدا مي‌كند. 
از همين رو رفع محدوديت‌هــاي واردات را بايد در 
كنار سياســت خودكفايي ديد و واردات فوري براي 
عبور از كمبود احتمالي ضروري اســت، اما هم‌زمان 
بايد مشخص باشد چه ميزان از نياز كشور در داخل 
توليد مي‌شود و چه مقدار براي تأمين پايدار ناگزير 
به واردات است و نبود اين تفكيك، سياست تجاري 
را به واكنشــي كوتاه‌مدت تبديــل مي‌كند و امكان 
برنامه‌ريزي بلندمدت را كاهش مي‌دهد بنابراين بايد 

واردات هدفمند در دستوركار باشد. 
بخش ديگري از جلسه كميسيون كشاورزي مجلس 
با مسئولان وزارت جهاد كشــاورزي، پرونده حدود 
۴ميليارد دلار مطالبات تجار اســت و طبق اظهارات 
مطرح‌شــده، اين مطالبات مربوط به واردكنندگاني 
است كه از ســال گذشــته براي واردات كالا اقدام 
كرده‌اند و تعداد آنها حدود هزارو۱۰۰ نفر اعلام شده 
است و از اين تعداد، ۸۰۰ نفر تاجر حقوقي هستند و 
اين ارقام در صورت تعيين تكليف رسمي، ابعاد قابل 
توجهي از منابع درگير در چرخــه تجارت خارجي 

كشور را نشان مي‌دهد. 
  گره 4 ميليارد دلار مطالبات باز مي‌شود

مشــكل مطالبات تجار فقط مســئله پرداخت يك 
بدهي گذشته نيســت چراكه ســرمايه واردكننده 
پس از خريد خارجي، حمل كالا و ورود آن به كشور 
درگير چرخه‌اي مي‌شود كه تا زمان تسويه نهايي آزاد 
نخواهد شد و اگر اين چرخه طولاني شود، توان مالي 
واردكننده براي سفارش بعدي كاهش پيدا مي‌كند، 
در نتيجه حتي رفع محدوديت‌هاي اداري نيز بدون 
حل مشكلات مالي ممكن اســت اثر كامل خود را بر 

افزايش عرضه نگذارد. 
قرار گرفتن معاونت حقوقــي رئيس‌جمهور، وزارت 
جهاد كشــاورزي، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسي و 
ديوان محاسبات در فرايند بررســي اين پرونده نيز 
نشان مي‌دهد مسئله به چند دستگاه دولتي ارتباط 
پيدا كرده است و تعيين دقيق منشأ بدهي، تعهد هر 
دستگاه، منابع قابل استفاده و شيوه تسويه، پيش‌شرط 
تصميم‌گيري درباره اين رقم است و تا زماني كه اين 
موارد روشن نشود، اعلام رقم ۴ميليارددلار به تنهايي 

پاسخگوي مطالبه تجار نخواهد بود. 
به هر روي اگر جلسات ماهانه نظارتي به تصميم‌هاي 
اجرايي منجر شــود و پرونده مطالبــات تجار نيز با 
ســازوكار روشــن تعيين تكليف شــود، اثــر رفع 
محدوديت‌هاي وارداتي از سطح مقررات فراتر خواهد 
رفت، در غير اين صورت، حذف موانع ثبت سفارش 
به تنهايي تغيير بنياديني در هزينه و سرعت تأمين 
كالا ايجاد نخواهد كرد و معيــار اصلي موفقيت اين 
سياست نيزميزان كاهش زمان تأمين، ثبات عرضه و 
كاهش هزينه‌اي است كه در نهايت به مصرف‌كننده 

و توليدكننده منتقل مي‌شود. 

 تنگه هرمز همچنان يكي از حياتي‌تريــن گلوگاه‌هاي انرژي و تجارت 
جهان است و تلاش براي ايجاد مسيرهاي جايگزين، نتوانسته وابستگي 
كشورهاي منطقه به اين آبراه را از ميان ببرد. محدوديت ظرفيت خطوط 
لوله، هزينه بالاي زيرساخت‌هاي جديد، آسيب‌پذيري بنادر و مسيرهاي 
جايگزين و وابستگي تجارت منطقه به حمل‌ونقل دريايي و اختلافات 
سياســي اين كشــورها با يكديگر جايگزيني كامل تنگه هرمز را عملًا 

غيرممكن كرده است. 
تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي دريايي جهان و مســير اصلي 
ارتباطي ميان خليج فارس و آب‌هاي آزاد است و حجم قابل‌توجهي از 
نفت، گاز، محصولات پتروشيمي و كالاهاي تجاري كشورهاي منطقه 
از اين مسير عبور مي‌كند. در شرايط فعلي اين پرسش مطرح مي‌شود 
كه آيا كشورهاي حاشــيه خليج فارس مي‌توانند با ايجاد خطوط لوله، 
توسعه بنادر يا استفاده از كريدورهاي زميني و دريايي، وابستگي خود به 

تنگه‌هرمز را كاهش دهند يا حتي آن را به‌طور كامل دور بزنند؟
در نگاه نخست، ايجاد مسيرهاي جايگزين راهكاري منطقي براي كاهش 
ريسك امنيتي و تجارت از تنگه هرمز به نظر مي‌رسد؛ اما بررسي دقيق 
ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي اين مسيرها نشان مي‌دهد كه اين مسيرها 
مي‌توانند بخشي از وابستگي به تنگه هرمز را كاهش دهند، اما نمي‌توانند 

به‌طور كامل جايگزين دائمي اين تنگه شوند. 
نخستين مانع، ظرفيت محدود خطوط لوله موجود است. كشورهايي 
مانند عربستان ســعودي و امارات متحده عربي داراي خطوط لوله‌اي 
هستند كه امكان انتقال بخشي از نفت صادراتي را بدون عبور از هرمز 
فراهم مي‌كنند. با اين حال، ظرفيت اين زيرساخت‌ها در مقايسه با حجم 
عظيم نفت عبوري از هرمز بسيار محدود است. بر اساس داده‌هاي اداره 
اطلاعات انرژي امريكا، در نيمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود 21ميليون 
بشكه نفت و فرآورده‌هاي نفتي در روز از تنگه هرمز عبور مي‌كرد، درحالي 
كه ظرفيت مسيرهاي جايگزين موجود حداكثر 5ميليون بشكه نفت در 

روز را پوشش مي‌دهد. 
دومين مسئله، هزينه و زمان مورد نياز براي توسعه زيرساخت‌هاي جديد 
است. احداث خطوط لوله جديد، پايانه‌هاي صادراتي، مخازن ذخيره‌سازي 
و شبكه‌هاي حمل‌ونقل زميني به ســرمايه‌گذاري بسيار سنگين و در 
خوشبينانه‌ترين حالت دو تا سه ســال زمان نياز دارد. براي پروژه‌هاي 
پيچيده‌ مانند مسير عراق به اردن، سوريه يا تركيه، هزينه‌اي بين ۱۵تا 
۲۰ميليارددلار برآورد شده است. بنا بر ادعاي كپلر خط لوله بصره-عقبه 
نيز حداقل ۱۰ميليارددلار نيــاز دارد. علاوه بر هزينه احداث، نگهداري 
و حفاظت از اين زيرســاخت‌ها نيز هزينه‌بر اســت. بنابراين حتي اگر 
كشورهاي منطقه تصميم بگيرند ظرفيت مسيرهاي جايگزين را افزايش 
دهند، اين مسيرها نمي‌توانند در كوتاه‌مدت جايگزين تنگه هرمز شوند. 
مسئله سوم، آسيب‌پذيري مسيرهاي جايگزين اســت. انتقال نفت از 
طريق خط لوله يا بنادر خارج از هرمز به معناي حذف ريســك امنيتي 
نيست، بلكه در بسياري موارد ريسك را به نقطه ديگري منتقل مي‌كند. 
خطوط لوله، مخازن، پايانه‌هاي نفتي و بنادر، زيرســاخت‌هايي ثابت و 
قابل شناسايي هستند و در شرايط بحراني مي‌توانند هدف حملات قرار 
گيرند. بنابراين، ايجاد يك خط لوله جديد لزوماً به معناي ايجاد يك مسير 
كاملاً امن نيست؛ بلكه ممكن است نوع جديدي از وابستگي ژئوپليتيكي 

و امنيتي ايجاد كند. 

مورد چهارم دشوار بودن ايجاد مسير جايگزين براي صادرات گاز مايع 
)LNG( است. اساساً مايع كردن گاز طبيعي كه هزينه بالايي نيز دارد به 
اين دليل است كه جغرافياي كشور توليد كننده گاز امكان صادرات گاز 
با خط لوله را ندارد به همين دليل به دنبال توسعه صادرات LNG است. 
كشور قطر نيز به عنوان اصلي‌ترين صادركننده LNG به دليل محصور 

بودن در آب از اين امر مستثني نيست. 
مورد پنجم وجــود اختلافات و تعارضات بين برخي از اين كشــورها با 
يكديگر است كه باعث مي‌شود آنها تمايلي به وابستگي به يكديگر نداشته 
باشند و ايران را شريكي قابل اعتمادتر از برخي همسايه‌هاي عربي خود 
مي‌دانند. لذا كشيدن خطوط لوله تنها وابستگي را از ايران به كشورهاي 
ديگري منتقل مي‌كند كه هر كدام ملاحظات امنيتي، سياسي و اقتصادي 
خاص خود را دارد و اين ملاحظات به راحتي قابل بر طرف شدن نيستند. 
از سوي ديگر، مسيرهاي جايگزين تنها مسئله نفت را پوشش مي‌دهند 
و نمي‌توانند جايگزين نقش تجاري هرمز شوند. تنگه هرمز فقط مسير 
صادرات انرژي نيســت؛ انواع كالاهاي صنعتي، مواد اوليه، محصولات 
پتروشــيمي، مواد غذايي و كالاهاي مصرفي نيــز از طريق آن جابه‌جا 
مي‌شوند. خط لوله اساســاً براي انتقال مايعات يا گازها طراحي شده و 
نمي‌تواند جايگزين حمل‌ونقل دريايي گسترده‌اي شود كه براي انتقال 
انواع كالاها مورد نياز است. اين موضوع به‌ويژه براي كشورهاي كوچك 
و واردات‌محور حاشيه خليج فارس اهميت دارد، زيرا بخش اعظمي از 
نيازهاي غذايي و كالاهاي اساسي آنها از طريق حمل‌ونقل دريايي تأمين 
مي‌شود. كشورهاي حاشــيه خليج فارس با وجود برخورداري از منابع 
عظيم نفت و گاز، براي تأمين بخش قابل‌توجهي از مواد غذايي، كالاهاي 
مصرفي و مواد اوليه صنعتي خود به واردات وابسته‌اند. اين كالاها عمدتاً 
از طريق كشتي و از مسير هرمز وارد منطقه مي‌شوند. در نتيجه، حتي اگر 
بخشي از صادرات نفت از طريق خطوط لوله جايگزين انجام شود، مسئله 

ورود كالاهاي غيرنفتي همچنان پابرجا خواهد بود. 
در نهايت، بايد ميان »دور زدن بخشــي از تنگه هرمــز« و »جايگزين 
كردن كامل آن« تفاوت قائل شد. كشورهاي منطقه مي‌توانند با توسعه 
خطوط لوله، افزايش ظرفيت بنادر و ايجاد مسيرهاي زميني، بخشي از 
وابستگي خود را كاهش دهند؛ اما جايگزيني كامل تنگه هرمز حتي در 
بلند مدت بسيار دشوار و عملاً امري غيرممكن است. حجم بالاي تجارت، 
تنوع كالاهاي عبوري، محدوديت ظرفيت خطوط لوله، هزينه سنگين 
ايجاد زيرساخت‌هاي جديد، اختلافات سياسي اين كشورها با يكديگر و 
آسيب‌پذيري مسيرهاي جايگزين، همگي نشان مي‌دهند كه اين مسيرها 

بيشتر نقش مكمل در شرايط بحراني دارند تا نقش جايگزين دائم. 
بنابراين هر مسير جديد اگرچه مي‌تواند بخشي از فشار ناشي از اختلال 
در هرمز را كاهش دهد، اما خود وابســتگي‌هاي تازه‌اي به زيرساخت، 
كشورهاي مسير، بنادر، خطوط لوله و شــرايط امنيتي ايجاد مي‌كند. 
از اين منظر، اهميت راهبــردي تنگه هرمز به دليل نبود مســيرهاي 

جايگزين است.

مطالبه ۴ميليارددلاري تجار درحال تعيين تكليف است 

گره واردات هدفمند كالاهاي اساسي باز مي‌شود
حذف محدوديت سفارش، سقف سابقه بازرگاني و آزادسازي فرايند تجارت، مسير تأمين كالاهاي اساسي را تسهيل كرده و هم‌زمان پرونده ۴ميليارددلار مطالبات تجار را به جريان انداخته است

پول نشان‌دار قرار است مســير منابع مالي 
را از زمان تخصيص تا محــل هزينه‌كرد قابل 
رديابي كند تا پولي كه براي يك هدف مشخص 
كنار گذاشته مي‌شــود، از مقصد تعيين‌شده 
منحرف نشــود، اين روش بــا محدود كردن 
امكان جابه‌جايي منابع ميان مصارف مختلف، 
نظارت بر هزينه‌كــرد را دقيق‌تر مي‌كند و به 
سياســتگذار اجازه مي‌دهد علاوه بر ميزان 
منابع تخصيص‌يافته، دربــاره محل مصرف 
و نتيجه هزينه‌كرد نيز پاســخ دقيقي داشته 
باشد و توسعه اين شــيوه از يك ابزار نظارتي 
به روشــي براي كنتــرل انحــراف منابع، 
بســتر كاهش زمينه‌هاي فســاد مي‌شود. 

     
پول نشان‌دار قرار است از يك ايده نظارتي به ابزار 
عملياتي هدايت منابع تبديل شــود و رونمايي از 
طرح »همگام« تازه‌ترين نمونه اين رويكرد است 
كه با اســتفاده از اوراق گام، بدهــي كارفرمايان 
به ســازمان تأمين اجتماعــي را به اعتبــار قابل 
اســتفاده تبديل مي‌كند و قرار اســت دست‌كم 
۲۰۰هزارميلياردتومان منابع را به ســرمايه مولد 

پيوند بزند. 
اصل طرح ســاده اســت، اما اثر آن به نحوه اجرا 
بســتگي دارد و كارفرمايي كه به تأمين اجتماعي 
بدهكار است، به جاي آنكه با مسدود شدن حساب 
يا فشــار براي تأمين نقدينگي مواجه شود، بدهي 
خود را در قالب اوراق گام تسويه مي‌كند و اين اوراق 
قابليت انتقال دارنــد و مي‌توانند در زنجيره توليد 
مورد اســتفاده قرار گيرند، به اين ترتيب، بدهي از 
يك تعهد مالي به ابزاري براي گردش اعتبار تبديل 
مي‌شود و منابع به جاي خروج از چرخه توليد، در 

همان زنجيره حركت مي‌كنند. 
تفاوت اين سازوكار با تزريق نقدينگي عمومي در 
همين نقطه اســت و پول نقد وقتي بدون مقصد 
مشخص وارد اقتصاد مي‌شود، انتخاب‌هاي زيادي 
پيش روي دارنده آن قرار مي‌دهد و ممكن اســت 
صرف خريد مواد اوليه و توســعه توليد شــود، اما 
امكان انتقال آن به بازارهاي دارايي و فعاليت‌هاي 
ســوداگرانه نيز وجــود دارد و در مقابــل، اعتبار 
نشــان‌دار از ابتدا براي يك كار مشخص طراحي 
مي‌شود و همين قيد، مسير حركت منابع را محدود 

مي‌كند. 
اين محدوديت در اقتصاد تورمي اهميت بيشتري 
دارد و افزايش تورم انگيزه نگهداري پول را كاهش 
مي‌دهد و صاحبان منابع را به سمت دارايي‌هايي 
ســوق مي‌دهد كه فكر مي‌كننــد ارزش آنها در 
برابر كاهش قــدرت خريد حفظ مي‌شــود و اگر 
سياستگذار براي حمايت از توليد فقط بر افزايش 
حجم نقدينگي تكيه كند، بخشي از منابع ممكن 
است به جاي كارخانه و زنجيره تأمين، سر از بازار 
دارايي‌ها درآورد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
نيز در مراسم رونمايي از طرح همگام، حركت پول 
به ســمت فعاليت‌هاي ســوداگرانه در دوره‌هاي 
تورمي را يكي از دلايل ضرورت اســتفاده از پول 

نشان‌دار عنوان كرده است. 
بنابراين مسئله فقط كمبود منابع نيست و اقتصاد 
در بســياري از مقاطع با منابعي روبه‌رو بوده كه به 
دليل ضعف در سازوكار تخصيص، به هدف موردنظر 
نرسيده‌اند و تسهيلاتي كه براي توليد پرداخت شده‌ 
يا اعتباري كه براي اشتغال اختصاص يافته و حتي 
منابعي كه براي تكميل يك پروژه كنار گذاشــته 
شده اســت وقتي ارزش اقتصادي ايجاد مي‌كند 
كه واقعاً به همان هدف برســد و اگر مسير مصرف 
از ابتدا مشخص نباشد، فاصله ميان تصميم مالي و 

نتيجه اقتصادي بيشتر مي‌شود. 

اوراق گام دقيقــاً براي چنين تغييــري در تأمين 
مالي اهميت پيدا مي‌كنــد، »گام« مخفف گواهي 
اعتبار مولد است و از ســال ۱۳۹۸در نظام بانكي 
ايران وجود داشته، اما استفاده از اين ابزار به اندازه 
ظرفيت آن گســترش نيافته است. طبق اظهارات 
وزير تعاون، مقررات مربوط به اوراق گام از آن زمان 
چندين بار در بانك مركزي و دولت اصلاح شــده 
و در خرداد امســال نيز آيين‌نامه‌اي براي پذيرش 
اين اوراق ازسوی دستگاه‌هايي مانند سازمان امور 
مالياتي، وزارت صمت، ســازمان تأمين اجتماعي، 
وزارت نيرو، وزارت نفت، گمــرك و وزارت جهاد 

كشاورزي تصويب شده است. 
طرح همــگام تــاش مي‌كند هميــن ظرفيت 
بلااستفاده را وارد يك مسئله واقعي كند و سازمان 
تأمين اجتماعي مطالباتــي از كارفرمايان دارد و 
هم‌زمان كارفرمايان براي ادامــه فعاليت به منابع 
مالي نياز دارند و اگر اين دو مســئله جداگانه حل 
شــوند، يك طرف همچنان طلبكار و طرف ديگر 
همچنان بدهكار باقي مي‌مانــد، اما تبديل بدهي 
به اوراق گام، رابطه مالي ميان آنها را وارد مســير 
جديدي مي‌كند و ســازمان مي‌توانــد مطالبات 
خود را شــفاف‌تر دنبال و كارفرما نيــز بدون ارائه 
وثيقه ملكي، به ابزاري براي تأمين مالي دسترسي 

پيدا كند. 

اينجاست كه مفهوم پول نشان‌دار از يك اصطلاح 
مالي فراتر مي‌رود و مســئله اين نيســت كه روي 
پول يك عنوان مشخص گذاشته شود، مسئله اين 
اســت كه مقصد آن از ابتدا معلوم باشد و مسيرش 
در اقتصاد قابل تشــخيص بماند و اگر منابع براي 
توليد اختصاص يافته‌اند، بايد بتوان بررسي كرد كه 
چه مقدار به توليد رسيده است و اگر براي اشتغال 
كنار گذاشته شــده‌اند، بايد نتيجه آن در اشتغال 
ايجادشده ديده شود و اعتبار بدون سنجش مقصد 

و نتيجه، فقط يك رقم مالي است. 
همين منطق اكنون در حوزه ماليــات نيز دنبال 
مي‌شود، در ســال ۱۴۰۵، مؤديان مشمول طرح 
نشان‌دار كردن ماليات‌ها مي‌توانند محل هزينه‌كرد 
ماليات خود را از ميان ۲هزارو۸۳ پروژه اولويت‌دار 
ملي و استاني انتخاب كنند، براي اين پروژه‌ها نيز 
۲۸۲هزار ميليارد ريــال از درآمدهاي مالياتي در 
نظر گرفته شــده است و اين ســازوكار يك رابطه 
مســتقيم ميان ماليات پرداختي و پروژه مشخص 
ايجاد مي‌كند و به مؤدي اجازه مي‌دهد بداند منابع 
پرداخت‌شده قرار است در كدام طرح هزينه شود. 

تجربــه ماليات از ايــن جهت براي توســعه پول 
نشان‌دار اهميت دارد كه نشان مي‌دهد، اين ايده 
فقط در نظام بانكي كاربــرد ندارد و هر منبعي كه 
مقصد مشخص دارد، قابليت رديابي پيدا مي‌كند. 
دولت مي‌تواند بخشي از منابع خود را به پروژه‌هاي 
مشخص متصل كند و بانك‌ها نيز مي‌توانند اعتبار 
را به زنجيره‌هاي اقتصادي مشــخص اختصاص 
دهند و حتي در سياست‌هاي حمايتي نيز امكان 
طراحي چنين ســازوكاري وجود دارد، به شرط 
آنكه هدف روشن باشد و ابزار مالي متناسب با آن 

انتخاب شود. 
البتــه نشــان‌داركردن پــول نبايــد بــا ايجاد 
محدوديت‌هاي اداري اشــتباه گرفته شــود و اگر 
هر انتقال اعتبار نيازمند مجوزهاي متعدد باشــد، 
ســرعت فعاليت اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند و 
بنگاه‌ها با هزينه تازه‌اي روبه‌رو مي‌شوند و كاركرد 
پول نشــان‌دار زماني كامل است كه كنترل مسير 
منابع با كمترين اصطكاك انجام شــودوبانك‌ها، 
دســتگاه‌هاي اجرايي و نهادهــاي نظارتي بايد به 
اطلاعات مشــترك دسترســي داشــته باشند تا 
مشخص شــود اعتبار از كجا آمده، در اختيار چه 

كسي قرار گرفته و در چه مســيري مصرف شده 
است. 

مسئله مهم ديگر، نقدشوندگي اســت و اگر پول 
نشان‌دار نتواند در زنجيره اقتصادي گردش كند، به 
جاي آنكه مشكل نقدينگي را حل كند، خودش به 
يك مانع تبديل خواهد شد، درباره طرح همگام نيز 
بر قابليت نقدشوندگي اوراق گام تأكيد شده است 
و اوراق بايد بتوانند ميان فعالان اقتصادي منتقل 
شوند تا توليدكننده‌اي كه اعتبار دريافت مي‌كند، 
در صورت نياز بتواند از آن براي پرداخت به طرف 

ديگر زنجيره استفاده كند. 
در چنين ســاختاري، پول نشــان‌دار لزوماً پولي 
نيســت كه فقط يك بار و در يــك نقطه مصرف 
شود، اتفاقاً ارزش آن در اين است كه در يك مسير 
مشــخص حركت كند، يك بنگاه مي‌تواند اعتبار 
را دريافت كنــد، آن را براي خريد مــواد اوليه به 
توليدكننده ديگري منتقل كند و حلقه بعدي نيز از 
همان اعتبار براي ادامه فعاليت خود استفاده كند، 
مقصد ثابت مي‌ماند، اما منابع درون همان زنجيره 
گردش مي‌كنند، اين ويژگي مي‌تواند تأمين مالي 
زنجيره‌اي را به جاي تأميــن مالي منفرد هر بنگاه 

تقويت كند. 
از طرف ديگــر، پول نشــان‌دار امــكان ارزيابي 
سياست‌ها را بالا مي‌برد و وقتي اعتبار بدون مقصد 
مشخص پرداخت شــود، ارزيابي عملكرد معمولاً 
به ميزان پرداخت و جذب منابع محدود مي‌شــود 
اما وقتي هدف و مسير مصرف از ابتدا تعريف شده 
باشــد، مي‌توان در پايان دوره پرسيد كه آيا همان 
هدف محقق شده اســت يا نه. اين تغيير، دستگاه 
اجرايي را از پاسخگويي درباره »ميزان هزينه‌كرد« 
به پاسخگويي درباره »نتيجه هزينه‌كرد« نزديك 

مي‌كند. 
براي توســعه اين مدل، همين نقطــه بايد جدي 
گرفته شود و نشــان‌دار كردن منابع نبايد فقط به 
مرحله تخصيــص محدود بماندو اگــر در مرحله 
پرداخت، انتقال و مصــرف نهايي اطلاعات از بين 
برود، امكان نظــارت واقعي نيز از بيــن مي‌رود، 
بنابراين بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد بتوانند 
مســير اعتبار را ثبت كنند و نهادهاي نظارتي نيز 
به اطلاعات كافي براي بررســي انحراف دسترسي 

داشته باشند. 

»پول نشان‌دار« حيف و ميل منابع را خاك مي‌كند

مصائب جایگزینی تنگه 
برای منطقه 

حسام كمالي
  گزارش ۲

زينب زرين 
  گزارش یک

هادي اسماعيلي
  يادداشت

رفع سه محدوديت ثبت سفارش، سقف سابقه 
بازرگاني و فرايند تجارت، مسير تأمين كالاهاي 
اساســي و نهاده‌هاي كشــاورزي را تسهيل 
مي‌كند و سرعت واردات را افزايش خواهد داد


